
شما خوانندگان عزیز 
برای ما بنویسید که 
سرگرد چطور متوجه 
شد »سینا« به قتل 
رسیده و قاتل او مهران 
است. اگر داستان 
را با دقت بخوانید 
متوجه می‌شوید . 
یک دلیل برای افشای 
راز این قتل را همراه 
نام‌و‌نام‌خانوادگی 
به شماره‌300011224 
پیامک کنید. هر هفته 
به 2 نفر از کسانی که 
پاسخ صحیح بدهند به 
قید قرعه کارت هدیه 
‌50هزار تومانی اهدا 
می‌شود.

معمای پلیسی
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جیــغ  صــدای   

وحید شکری

تپش

دختر جوان، قطع 
صــدای  شــدن 
هجــوم  و  آهنــگ 
بــه  مهمانــان 
بیــرون از ســاختمان بــاغ، ســه صحنــه 
از  مهمانــان  بــود.  شــبانه  بــزم  پایانــی 
صحنــه‌ای کــه می‌دیدنــد، شــوکه شــده 
بودند. جســد یکــی از مهمانــان روی آب 
اســتخر شــناور بــود. تعــدادی از آنهــا که 
ســمت  بــه  بودنــد  کــرده  وحشــت 
را  بــاغ  و  رفتــه  خــود   ماشــین‌های 

ترک کردند. 
نگهبــان بــاغ کــه می‌دانســت پایــش گیر 
خواهد بود، به اتاقکش رفت و مخفیانه 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت. دقایقــی بعــد 
بــاغ  مقابــل  در  محــل  کلانتــری  گشــت 
مامــور  دیــدن  بــا  مهمانــان   . پارک‌کــرد 
پلیس وحشتشــان بیشتر شــد و سعی 
کردند از دیــوار باغ عبور کننــد و راه فراری 

پیدا کنند. 
مامــور کلانتــری بعــد از تحقیــق از چنــد 
نفــری کــه هنــوز در بــاغ مانــده بودنــد، با 
بازپــرس جنایــی تمــاس گرفــت و ماجــرا 
را گــزارش داد. بازپــرس هم دســتور داد ، 
افســر ویژه قتل با حضــور در آنجا ، ماجرا 

را از دید جنایی بررسی کند. 
عقربه‌هــای ســاعت بــه دو نیمــه شــب 
بــا  میــری   ســرگرد  کــه  بودنــد  رســیده 
چهــره‌ای خســته وارد باغ شــد. جســد در 

کنار اســتخر قرار داشــت و دکتــر صابری 
در حــال معاینــه آن بــود. افســر کلانتری 
بــا دیــدن ســرگرد بــه ســمت او رفــت تــا 
گزارش اولیه تحقیقــات را بدهد: »جناب 
ســرگرد، امشــب اینجا پارتی برگزار شــده 
بود و پسر ‌18ســاله‌ای به نام سینا هم به 
خاطــر ســقوط در اســتخر جــان خودش 
را از دســت داده اســت. شــواهد نشــان 
مشــروبات  و  مــواد  مصــرف  می‌دهــد 
باعث شــده تعادلش را از دست بدهد و 
داخل استخر ســقوط کند اما بازپرس به 
موضوع مشــکوک شــد و خواست شما 
هم در محل حاضر شــوید و موضــوع را از 

دید جنایی بررسی کنید.«
و  انداخــت  اطــراف  بــه  نگاهــی  ســرگرد 

پرسید: 
کســی ســقوطش بــه اســتخر را دیــده  «

است؟«
نــه قربــان. یکــی از مهمانــان کــه دختری 
جوان اســت بــرای هواخوری بــه محوطه 
جیــغ  جســد  دیــدن  بــا  کــه  بــود  آمــده 
مهمانــان  دیگــر  واین‌گونــه  می‌کشــد 
موضــوع  متوجــه  و  می‌آینــد  بیــرون 

می‌شوند. 
»پس از کجا می‌گویی او به خاطر مصرف 

مشروب و مواد داخل آب افتاده؟«
آخرین بــار همراه یکــی از دوســتانش به 
نام مهــران دیده شــده بــود کــه از مهران 
تحقیــق کــردم و او ایــن موضــوع را اعــام 

کرد.

کارآگاه ســپس گشــتی در اطراف اســتخر 
زد و وقتی بالای ســر جسد رســید با دکتر 

خوش‌و‌بشی کرد و پرسید: خفه شده؟
هنــوز نمی‌توانــم بــه طــور قطعــی جواب 
بدهم. یک جراحت روی ســرش هســت 
کــه معلوم نیســت بــرای قبــل از ســقوط 
اســت یا موقــع بیرون کشــیدن جســد از 

داخل آب.
گــزارش  می‌شــوم  ممنــون  »دکتــر 

کالبد‌شکافی را زودتر به دستم برسانی.«
سرگرد سپس از افسر کلانتری خواست 
میزبان مهمانــی و مهران را بــرای تحقیق 

نزد او بیاورد. 
میزبــان مهمانی پســر 18 ســاله‌ای به نام 
اشــکان بــود. پــدرش از کارخانــه‌داران 
معــروف بــود و بــه خاطــر تولــدش ایــن 
مهمانــی را برگــزار کــرده بــود. در جریــان 
گفــت: » ســینا  از دوســتان  تحقیقــات 
صمیمی من بود.  امشــب همراه مهران 
به مهمانی آمدند. ســینا وســط مهمانی 
همــراه مهــران بــه اتاقــک کنــار اســتخر 
گل  تفریحــی  بگیرنــد.  دودی  تــا  رفتنــد 
می‌کشــید. مهران بعد از حــدود یک ربع 
برگشــت امــا از ســینا خبــری نبــود. بعــد 
هم متوجه مرگ ســینا در استخر شدم. 
کنــم در مصــرف مــواد زیــاده‌روی  فکــر 
کــرده بــود. البتــه یکــی از بچه‌هــا هنــگام 
آنهــا  درگیــری  متوجــه  اتاقــک  از   عبــور 

شده بود.«
مهران هم حرف‌های اشکان را تکرار کرد 

و گفــت: » مــن و ســینا بچه‌محــل بودیم 
و رابطــه خوبــی بــا هــم داشــتیم. وســط 
مهمانــی اصرار کرد کمی گل بکشــیم. به 
اتاقکــی رفتیــم و او در مصرف زیــاده‌روی 
کرد. عصبانی شــدم و او را تنها گذاشــتم. 
آخر هــم جانش را ســر مصرف زیــاد مواد 
از دســت داد. او بعــد از مصــرف مــواد 
تعادلــش را از دســت مــی‌داد و مطمئنم 
ایــن بــار هــم همیــن اتفــاق افتــاد و در 

استخر خفه شد. «
چرا با هم دعوا کردید؟

»دعوایی نکردیم.
یکــی از مهمانان صــدای درگیری شــما را 

شنیده بودند. 
دعوایی نبــود، بحث بر ســر مصــرف زیاد 

گل بود. 
فعــا از تهــران خــارج نشــوید شــاید نیــاز 

باشد دوباره از شما تحقیق کنم.
بــا دســتور قضایــی جســد بــه پزشــکی 
قانونــی منتقــل و بــاغ هــم پلمــب شــد. 
سرگرد هم صبح فردا گزارش اولیه ماجرا 
را برای بازپــرس فرســتاد . دو روز بعد هم 
گــزارش پزشــکی قانونــی ارســال شــد که 
در آن اعــام شــده بــود، داخــل ریه‌هــای 
پســر جوان را بررســی کردیم که فقط دود 

وجود داشت. 
بعــد از گــزارش پزشــک جنایــی، کارآگاه 
یک بار دیگر پرونده را مرور کرد و دستور 
بازداشت مهران را به اتهام قتل از قاضی 

گرفت.

مرگ بزم 


